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 سخنی با معلمان 

توانمندسازی کودکان اعتقاد  نویسی، برای  نویسی راه موثری برای ارتباط بین افراد است. ما به قدرت داستانگویی و داستان قصه 

خواهیم کودکان و نوجوانان را تشویق به نوشتن کنیم. از این  نویسی در مقاطع مختلف می های داستانداریم و از طریق کلاس 

خواهند خود را ابراز  گونه که می شود و کودکان می توانند آن طریق حس ارزشمندی و به طبع آن خودباوری در آنها تقویت می 

 کنند.  

محیط    نویسی، ترویج تفکر نقادانه و افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس در بین کودکان است. این کلاس هدف ما از داستان 

های درست فکر کردن و درست تصمیم گرفتن را  کند تا بتوانند خود را بیان کنند و راه آموزان فراهم می امنی را برای دانش 

ای  شرایط امروزی زندگی ما به گونه های مناسبی برای حل مشکلاتشان بیابند.  باور نکنند و روش بیاموزند، به سادگی هر امری را  

برخی از کاربردهای تفکر    .شودنیازهای رشد، موفقیت، رقابت و بقاء محسوب می توان گفت تفکر نقادانه از پیش است که می 

 ز:  که در فرایند نوشتن نیز سودمند و موثر است، عبارتند انقادانه 

 ؟ های بهتری مطرح کنیمچگونه سوالات بهتری بپرسیم و پاسخ •

 تر فکر کنیم، حرف بزنیم و بنویسیم؟تر و عمیق چگونه مستدل  •

 کنیم؟   ارزیابی و  ببینیم  را مختلف  هایتحلیل  و هاحرف  و هاایده بین  و تفاوت چگونه شباهت •

 اند راه خوبی باشد()نوشتن می تو چگونه مسائل و مشکلات را تعریف و تحلیل کنیم؟  •

  چگونه   دهند،می   قرار  اولویت   در  را  خود   بقای   و   منافع  –تقریباً بدون استثناء   – هایی که امروزهدر میان انبوه رسانه  •

 ارزشمند به دست بیاوریم؟  و  توانیم اطلاعاتی مفید می 

 داوری فاصله بگیریم؟تنگ نظری و پیش مان از جهان را پالایش کنیم و از تعصب و  ها و باورها و شناختچگونه دانسته  •

تر به دیگران منتقل  تر و متقاعدکنندهای شفاف هایمان را به شیوه ها و استدلالها و نظر تر فکر کنیم و حرف چگونه شفاف  •

 تواند راه مناسبی باشد()نوشتن و خصوصا قصه نویسی می  کنیم؟ 

ه مسائل نگاه کنیم تا از این طریق، گفتگو و تعامل ما با  چگونه از نگاه فردی دیگر و با چارچوب نگرشی متفاوت، ب •

 تواند راه مناسبی باشد()نوشتن و خصوصا قصه نویسی می  تر باشد؟تر و سازنده دیگران ساده 

 تر ببینند و درک کنند؟ را بهتر و شفافو محیط اطرافشان چگونه به دیگران کمک کنیم تا مسائل و مشکلات خود   •

توان گفت نوشتن راه خوب و موثری است برای اینکه به بچه ها فکر کردن و مهارت حل مسئله را بیاموزیم،  به این ترتیب می 

 توجهی شده است.  های مدرسه بیتوانایی هایی که به آموزش آنها در میان درس 

باشند، تنها از طریق این دو عنصر  توانند آزادانه تخیل و خلاقیت داشتهعزیز به یاد داشته باشید کودکان می   معلم  و والدین 

نویسی است. این های تقویت خلاقیت در کودکان داستان رسند. یکی از بهترین راه است که به کشف خود و دنیای اطراف می 

ارتباط آنان با هم تقویت  باعث  شود و به حفظ و گسترش فرهنگ آنها کمک  های گذشته می ن و نسلنسلاآزادی در تخیل 

 کند. می 

های مهارت  ،یتعاملات اجتماع  تیدر مورد تقوخواهیم  می  کلاس   این  ما در  .ستین  نویسیگویی و داستان ما فقط قصه   هایکلاس 

... گفتگو کنیم و  نفس  به  اعتماد  و  ایرانی اسلامی، خودباوری  آموزش دهیم. کودکان    حل مسئله، حفظ فرهنگ    ق یاز طرو 

را به    یادهی چیپ  یهاام یو پ  هاده یا  توانند ی م   ، ...(، نمایش خلاق و  نویسی، نقاشیداستان  ، گوییی مانند )داستانهنر ی  هاتیفعال



برای    داستان نویسی  هایکلاس   و البته فراموش نمی کنیم که   ،ها میسر نیستهایی که بدون این فعالیت ، پیاماشتراک بگذارند 

 باید سرگرم کننده، جذاب و مفرح باشد.  کودکان و نوجوانان 

والدین  معلم کودکان   و  دنیای  هم  در دست  دست  بیایید  رنگارنگعزیز  زیباتر،  چه  هر  را  غنی مان  و  قدرت  تر  با  و  کنیم  تر 

ها در آینده به فردی مفید و موثر در  لاقی کودکان کمک کنیم، به این امید که آننویسی به تقویت خصوصیات مثبت اخداستان

 .جامعه تبدیل شوند 

 

  



 پانزدهم  یه جلس –کلاس دوم 

 خیال پردازی 

  قصه گویی پایه و اساس  ای که خیالی نیست صرفا یک روایت ساده است.  ای دارد. قصه اهمیت ویژه   نویسیخیال پردازی در قصه  

تواند به تقویت  رویا پردازی می ها با خیال و خیال پردازی آشنا هستند.  بچه   ی ه است. هم  تخیل  یه قونویسی تقویت    و قصه 

 کند.  نیز کمک ها بهبود تفکر آن ها و اجتماعی بچه روابط 

،  ها یک نمونه بگویید پیش از آن ها بخواهید هرکدام یک اتفاق خیالی را )در حد یک جمله( بگویند. خودتان برای شروع، از بچه 

 تا متوجه منظورتان بشوند.  

 زند.هرروز حیاط را جارو می  ما یه گرب   ، یانگذارمعروسکم امروز از من خواهش کرد او را در اتاق تنها برای مثال: 

وگو کنند. برای  ها بخواهید در مورد اتفاقات خیالی موجود در قصه گفت ها بخوانید و از آن خیالی برای بچه   یه در ادامه، یک قص 

نمائید. همچنین از این    استفاده کانون پرورش فکری کودک و نوجوان  های  کتاب های موجود در  توانید از قصه فعالیت فوق، می 

  توانید استفاده کنید:قصه نیز می 

 شیهاداشت. اما شلخته بود و کتاب  یادی داستان ز  یهاکتاب   و . او عاشق قصه بود  لیبه نام سه  ستیاپسربچه   یه ما دربار  یه »قص 

که اتاقش شلوغ    د یشد. چشمانش را باز کرد و د  داریصدا از خواب ب  روز صبح، با سر و   کی.  گذاشتی را مرتب در کتابخانه نم

باهم جروبحث    گر،یطرف د  کی. پادشاه و سربازانش  دادند ی دو م  یه اتاق داشتند مسابق  یه پشت گوش شده است. خرگوش و لاک 

  یاشکم پر از سنگ گوشه . گرگ با  ردیاو را بگ   کردی سرش پرواز کرد و مرد بازرگان تلاش م  یاز بالا  یطوط  کی.  کردند ی م

ها کلافه شد، چون آن   لیبود. سه  درست کردن   اتاق مشغول معجون   یه در گوش   ی ر ی. جادوگر پکردی بود و خروپف م  دهیخواب

به    نو؟ چرا اتاق مونهها گفت: »چه خبرت به آن   لیزد و همه ساکت شدند. سه  ی ادی. ناگهان فرختند یری داشتند اتاق را به هم م

  « ی کرد رهآوا و . »تو ما ر «ی ختیما رو به هم ر ی. »تو زندگ  م؟« یختی گفتند: »ما اتاق تو رو بهم ر ل یها به سهآن  ؟«نیختیهم ر

  ر یتقص  زیبود قصه از چه قرار است. همه چ  ده یتازه فهم  لی.« سهمیکنی نم  دایهامون رو پ. »ما کتاب   ؟«یا. »چرا انقدر شلخته 

د. نها خواست آرام باش از آن   لیشان را گم کرده بودند. سهش بودند که کتاب ه هایقص   کتاب   یهات یشخص  هان یخودش بود. ا

رفت. پادشاه به کتاب    ی را به کتاب خودش برگرداند. گرگ به کتاب بزبزقند   ت یبرداشت و هر شخص  راها  کتاب   ی کی  ی کیسپس  

  سپس را سر و سامان داد.    هات یشخص  یه یطور بق   نیو بازرگان را به کتاب خودشان فرستاد و هم  ی لباس پادشاه برگشت. طوط

 .«د یاش چها را منظم در کتابخانه کتاب

 وگو کنند.ها بخواهید درمورد اتفاقات خیالی قصه گفت از بچه 

 تمرین: 

اتفاق را نقاشی  توانند این ها می ها بخواهید یک اتفاق خیالی تعریف کنند که دوست دارند تبدیل به واقعیت بشود. آن / از بچه 1

 کرده یا روی کاغذ بنویسند. 

ای درمورد آن برای بقیه تعریف کنند.  ها بخواهید پای تخته بیایند و قصه موقعیت خیالی روی تخته بنویسید. از بچه   چند /  2

 های زیر استفاده کرد: توان از موقعیتبرای مثال، می 



 پرید.ها میاز روی آن رفت و ه است. او روی ابرها راه می ایستاد باز کرد و دید که روی ابرها  هایشچشم امید  •

 ها دوست شد. دیگری سفر کرد و با آدم فضایی   یه اسباب بازی خودش به سیار یه با سفینروشنک  •

رو شد. گوزن او را سوار کرد و در جنگل چرخاند. محمد با تمام  که در جنگل گم شده بود، با یک گوزن روبه محمد   •

 اش برگشت.ها به خانه به کمک آن حیوانات جنگل دوست شد و  

 شد.خورد صدایش عوض میکرده بود. هرکس این آش را می  درستمادربزرگ آش عجیب را   •

)نیاز نیست یک قصه کامل  درموردش بنویسند.  ها بخواهید چند جملهها تعریف کنید و از آن / یک موقعیت خیالی برای بچه 3

 ی بنویسند.( نکات آن موقعیت  یه بنویسند. فقط در حد چند جمله دربار

 برای مثال:  

 اند.ها دور هم جمع شده پرنده  یهاند. همرا در روستا/شهر ما گرفته  گی ها مهمانی بزرپرنده •

 .توانستند پرواز کنند و می   بودند  بال درآوردههای کلاس، امروز صبح که از خواب بیدار شدند، تمام بچه  •

  



 نزدهم شا یه جلس –کلاس دوم 

 دوست خیالی 

های مختلفی باشند. ها و اندازه توانند به شکلها می سازند. آنها را در ذهن خود می ها آن خیالی، افرادی هستند که بچه   اندوست

د. برخلاف برخی باورها، داشتن دوست خیالی  بماننممکن است مدتی در ذهن کودک باشند، و یا همیشه کنارش    دوستان خیالی

خلاقیت و اعتماد به نفس او شود. دوست خیالی  تواند باعث افزایش  زند. بلکه حتی می آسیبی به کودک نمی   به خودی خود

 .به خود اختصاصش دهد تمام زمان او را های واقعی باز دارد و کامل از دوستی   طورزمانی مضر است که کودک را به 

کند. با توجه به این که    یجاد خلاقیت مورد نیاز برای قصه نویسی را در کودکان ابخشی از  تواند  پرداختن به دوست خیالی می

 ها را با خیال و خیال پردازی بیشتر آشنا کرد. آن توان از این طریق وارد دنیای خیال شد و  می ند،  دار ها دوست خیالی  بچه   غلبا

 ها تعریف کنید: برای شروع، )بدون اشاره به دوست خیالی( این قصه را برای بچه 

ترسید که تنهایی  پدربزرگ و مادربزرگ در روستا رفته بودند. سهراب می   یه به همراه پدر و مادرش برای مدتی به خان  سهراب»

بالا    نترسید تنهایی کنار رودخانه برود و یا از نردباها بردارد. او حتی می مرغ و خروس   یه ها را از لانبه حیاط برود و تخم مرغ 

شاهنامه را گفت. رستم با    دانا و توانایرستم، پهلوان   یه او قصای برای او تعریف کرد.  قصه برود. تا این که یک شب، پدربزرگ  

سهراب از قصه خوشش آمد. او عاشق رستم بود. از روز بعد حس کرد دیگر قوی  ها و دیوها جنگیده بود و پیروز شده بود.  غول

ترسید. ه بود. سهراب دیگر مثل قبل از همه چیز نمیاو یک دوست خیالی به نام رستم پیدا کرد  شده، چون یکی کنارش بود. 

و دیگر دوست نداشت با    فقط میخواست با رستم باشد زندگی او بهتر شده بود. اما مشکل جدیدی برایش به وجود آمده بود. او  

ستم به او گفت:  جایی برود. سهراب همیشه با رستم بود و این باعث شد که تنها بشود. یک روز ردوستانش یا خواهر و برادرش 

برو پیش دوستات. سهراب قبول نکرد. چون  هم  ها و تو  پیش تو نیام. یه وقتایی میرم پیش بقیه بچه   گاهی سهراب، بهتره من  

خواست تنها خواست رستم همیشه پیشش باشد. رستم از او پرسید: میخوای همیشه تنها باشی؟ سهراب کمی فکرد. او نمی می 

اش گوش کرد. سهراب گاهی پیش رستم بود و گاهی پیش دوستان و خواهر و  رف دوست خیالی بماند. به همین خاطر به ح

کرد و تنها دوستانش بازی می   یه اش را کنار خودش نگه داشته بود، هم با بقیهم دوست خیالی   به این ترتیب برادر و خانواده.  

 ماند.«نمی

دوست خیالی را نه تقبیح و نه تحسین کنید. فقط در موردش  وگو کنند. و دوست خیالی گفت قصه  یه ها بخواهید درباراز بچه 

 ها بگویید اگر دوست دارند، درمورد دوست خیالی خودشان حرف بزنند.صحبت کنید و به بچه 

 تمرین: 

ها دوست خیالی نداشته باشند، باز در همان  )معمولا اگر بچه شان را روی کاغذ نقاشی کنند. دوست خیالی  بگویید ها  بچه   به /  1

 کنند(خلق می تصویری لحظه 

اش را جلوی  به این شکل که هرکس نقاشی دوست خیالی دیگر مصاحبه بگیرند.  های خیالی هم ها بخواهید از دوستاز بچه /  2

خودشان با گزارشگر صحبت  ها به جای دوست خیالی  هایی بپرسد. بچه صورتش بگیرد، و نفر مقابل در نقش گزارشگر سوال 

 کنند.می 

 


